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يش گفار

عدالت از مفاهيى است که شرافت و بزرگى آن، همه افراد بشر را به تحسن واداشه است. انسان از وقتى که
خود و جامعه را شناخه است، به ضرورت حضور ارجمند عدالت در زندگى، براى تعالى خود و اجتماع اش ى برده
است. با آنکه کلمه «عدالت» داراى کاربردى فراگر است، مع الوصف تعريف آن داراى فراز و نشيب هاى است که

دستياى به يک معناى متفق عليه را مشکل کرده است.
سعى ما در ان مقاله بر آن بوده است که با آوردن چند تعريف ارايه شده براى عدالت، به قسيم بندى آن

بردازيم و آنگاه به جايگاه عدالت در اسلام اشاره و ديدگاه امام على عليه السلام رامون ان موضوع را بررسى
کنيم. همچنن در ان نوشار لاش کرده ايم، مزان اعناى امام به عدالت را از راه رفار و گفار آن حضرت به

دست آوريم.
در ان بررسى عمده توجه خود را معطوف دوره حکومت امام نموده ايم، زرا نهادى که اصالا عهده دار گسترش

عدالت و جلوگرى از ى عدالتى است، حکومت است. توجه به ان موضوعات ى تواند براى سياستمداران در
جامعه اسلاى تذکرى باشد، ا با اقتدا به امام عليه السلام دن را بهتر بياموزند، چه اينکه آن امام، الگوى ى

مانند براى حاکمان است و جامعه ما در تماى حالات نيازمند اقتدا به آن حضرت است، ا شوه حکمرانى در
کشور به شوه حکومت علوى نزديک تر گردد. والا اگر تشع فقط به احساس و اعقاد خلاصه شود، کمترن

جلوه را از خود آشکار ساخه است. سؤالى که ان نوشار به دنبال يافتن پاسخى براى آن است، ان است که از
نگاه امام عليه السلام يک حکومت دينى و يا حکومت در جامعه دينداران چگونه بايد باشد ا ضمن توسعه رفاه،

رفارش نز دينى باشد؟
پاسخى که به ان سؤال داده ى شود به روشنى جايگاه عدالت را در قاموس فکرى و عملى امام عليه السلام

مشخص ى سازد؛ زرا اداره بهتر اجتماع و توسعه امنيت و رفاه در کنار دينى بودن حکومت، نها با ملاک عدالت
قابل سنجش است و از ان رو مدعاى ما در ان مقاله ان است که در تجربه اريخى حکومت على عليه السلام

تمام توجه حکومت معطوف به گسترش عدالت اجتماعى بوده است و هچ منفعت و مصلحت ديگرى، جايگزن



عدالت نشده است.

 

 

 

مقايسه عدالت باسار مفاهيم اخلاقى

عدل و عدالت يکى از اساسى ترن مفاهيم در باب سخن از عقل عملى است، حکيمان با قسيم عقل - به اعتبار
مدرکاتش - به دو قسم عقل نظرى و عقل عملى بر ان باورند که دامنه عقل عملى محدود به چند مفهوم کلى،

همچون: تحسن عدالت و علم و شجاعت و ناپسند شمردن ظلم است (1) .البه حق ان است که علم و
شجاعت نز وقتى پسنديده اند که مطاق عدالت باشند وگرنه علم آتش افکن و شجاعت مظلوم شکن نز کم
نبوده و نيست. و حتى مفهوم شريفى چون راسگوى وقتى قابل تحسن است که بر طق عدالت باشد وگرنه

صداقتى که به ورانى و خونرزى بيانجامد ظلى آشکار است که هچ سايش عاقلانه اى را در خور نخواهد بود.
با ان بيان ى توان گفت: عدالت مفهوى در عرض سار مفاهيم اخلاقى نيست بلکه اساسا عدالت روشى است

که ى تواند سنگ محک تمام ارزش هاى ديگر و سنگ بناى تماى ابعاد زندگانى انسانى باشد.

 

 

 

تعريف عدالت

تعريف عدالت ا حدودى يچيده است. کلمه عدالت هميشه در کنار مفهوم «حق» است. حق امرى اعتبارى و
زايده اختصاص است (2) .انسان به جهت انسان بودن و در اجتماع بودنش اختصاصاتى دارد.

-البه خود مفهوم اختصاص نز امرى اعتبارى است- که آن اختصاصات منشا اعتبار مفهوم ديگرى به نام «حق»
ى شود. ان مفهوم پايه اى است که تعاريف عدالت بر آن بنياد نهاده شده است. در تعريف لغوى عدل آمده

است:
«العدل: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما عليه» (3) ؛ عدل يعنى انصاف و ان که به هر فرد آنچه

اختصاص به او دارد بدهى و از او هر آنچه که بايد گرفت بگري.
تعريف مخار مرحوم شهيد مطهرى رعايت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذى حق به او است. (4)

مرحوم علامه طباطبائى معناى اصلى عدالت را اقامه مساوات ميان امور ى داند. به ان بيان که: «به هر امرى
آنچه سزاوار ست بدهى، ا همه امور مساوى شود و هر يک در جاى خود که مستحق آن است قرار گرد». (5)

مخفى نماند در ديدگاه عالمان دينى کلمه «قسط» نز همان معناى کلمه عدل را داراست و فرق خاصى بن ان



دو نگذارده اند. مع الوصف در نگاه بعضى از دن ژوهان عدل رعايت استحقاق قانونى هر فرد، در مقابل نقشى
است که در اجتماع دارا ى باشد؛

به عبارتى اعطاى حقوق به اندازه قرار دادهاى بسه شده. حال آنکه قسط، اعطا و رعايت حقوق واقعى فرد است
که ممکن است از مزان قرار دادى بيشتر و يا کمتر باشد. (6)

برتراندراسل معقد است عدالت عبارت از هر چزى است که اکثريت مردم آن را عادل بدانند ؛ از ان رو ى گويد:
براى فهم دقق تر عدالت، بايد سنت ها و احساسات جامعه اى که ان کلمه را در مورد آن به کار ى بريم، در

نظر بگريم (7) .البه با ان حساب کلمه عدالت نها يک مشترک لفظى خواهد بود که در جوامع مخلف و
فرهنگهاى متفاوت داراى معناى جداگانه است، در حالى که ادعاى جهان شمول بودن معناى عدالت، ادعاى دور

از واقع نيست.
در نهايت در بحث تعريف عدالت بايد گفت؛ عدم تبعيض و رعايت مساوات در اعطاى حقوق به دارندگان
اختصاصات متساوى، اگر به عنوان تعريف عدالت پذرفه نشود، لااقل يکى از لوازم اصلى عدالت است.

 

 

 

اقسام عدالت

در يک جمع بندى کلى، ى توان عدالت را به سه قسم عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى و عدالت سياسى
قسيم کرد. البه عدالت اجتماعى مفهوم عاى است و شامل انواع ديگر نز ى شود، اما به جهت اهميت

عدالت سياسى و اقتصادى دامنه عدالت اجتماعى را تضق کرده ايم و آن دو را جداگانه ذکر کرده ايم.
الف) عدالت اجتماعي:

ان نوع عدالت بيشتر به حقوق فى نفسه انسان ها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با يکديگر مربوط ى
شود. تمام افراد جامعه، جداى از شخصيت حقوقى شان، در حقوقى که عدالت اجتماعى بدانها کيه دارد، برابرند.

کيه گاه عدالت اجتماعى نز حقوقى است که انسان ها به دلل انسان بودن و به دلل عضويت در اجتماع، از
آنها برخوردارند. تساوى در حق حيات و تساوى در آزادى از مصادق مهم عدالت اجتماعى اند. از ان رو تساوى در

برابر قانون ى تواند شاخصه مهم عدالت اجتماعى محسوب شود.
ب) عدالت اقتصادي:

زمينه ان قسم از عدالت روابط افراد جامعه با امور اقتصادى هم چون کار و دستمزد و شغل است. حق
برخوردارى از دساوردهاى شخصى، استحقاق برابر در برخوردارى از منابع ملى و به طور خاص برخوردارى از بيت

المال از مصادق عدالت اقتصادى به شمار ى رود.
ج) عدالت سياسي:

عدالت سياسى همانگونه که از نامش يدا است در محيط سياسى نمود ى يابد، و مراد از آن حقوق مقابلى
است که والى و رعيت بر يکديگر دارند. در واقع عدالت سياسى محصول تساوى والى و رعيت در مقام اداى حقوق



يکديگر است. بر ان اساس عدالت سياسى داراى دو عنصر است؛ يکى حقوق مردم بر حاکم و ديگرى حقوق حاکم
بر مردم. از مؤلفه هاى دسه اول ى توان از امن و اجراى عدالت اقتصادى و اجتماعى توسط حاکم و توجه به

حق نظارت و کنترل مردم بر حاکم نام برد. از مؤلفه هاى دسه دوم ى توان اجراى دستورات حاکم، رداختن
ماليات هاى دولتى و به طور کلى تن دادن به قانون را ذکر کرد.

بالاخره ى توان از عدالت قضاى نز نام برد که بحث از آن ماخر از سه نوع گذشه است. عدالت قضاى وقتى
جاى براى طرح دارد که عدالت هاى سه گانه مذکور تحقق نيافه باشد و از ان مسر احيانا دعوا و تخاصى

ايجاد شده باشد که در نتيجه، قاضى از راه قوه قهريه در مقام بازگرداندن آب رفه از جوى عدالت، به مسر عادى
و طبيعى اش باشد.

همانطور که گذشت، عدالت بر اساس مفهوم حق پايه رزى شده است، با ان حساب ى توان قسيم بندى
ديگرى براى عدالت بر اساس انواع حقوق ذکر کرد:

1) حقوقى که انسان بما هوانسان داراست. به دلل تساوى ام و تمام انسان ها در انسانيت، حقوق و
اختصاصات انسانى آن ها نز برابر است. عدالت مبنى بر ان حقوق عبارت است از اعمال و اعطاء بالسويه ان

حقوق به انسان ها.
2) حقوقى که انسان به جهت عضويتش در اجتماع داراست، منشا ان حقوق اعتباراتى است که عقلا براى اداره

جامعه اسيس ى کنند و نمونه بارز آن وضع قوانن است. عدالت مبنى بر ان حقوق، اجراى بالسويه قانون
است.

3) حقوقى که افراد به دلل لاش ها و اختصاصات فردى خود کسب ى کنند. همچون حق برخوردارى از
محصول کار و لاش، البه عدالت در اينجا ديگر اعطاى بالسويه نيست، بلکه اعطاى يک جانبه حقوق به صاحبان

حقوق است.

 

 

 

جايگاه عدالت در اسلام

از افلاطون نقل شده است که عدالت مادر همه فضال اخلاقى است (8) .از ان رو بشر همواره عدالت را عزز
ى داشه است.

نياز به عدالت از دو جهت است: اول) از ان جهت که زندگى اجتماعى در بشر کامل يافه نيست و ان عدالت
است که هم راه کامل را هموار ى سازد و هم در نهايت، مقصود ان کامل است.

دوم) از ان جهت که رفار بشر تحت اثر خواسه هاى درونى او است و ان خواسه ها با رعايت حقوق ديگران
تطاق ندارد. بلکه غالبا در خلاف جهت آن است. با توجه به آنچه گذشت، روشن ى شود که چرا اسلام کنترل

فردى و کنترل اجتماعى را در راساى تحقق عدالت، از اهداف اساسى دن بر شمرده است. عدل به مفهوم
اجتماعى اش در قرآن هدف نبوت معرفى شده است «لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکاب و المزان ليقوم



الناس بالقسط» (9)
«ما رسولان خود را با دلال روشن فرساديم، و با آن ها کاب (آسماني) و مزان (شناساى حق از باطل) نازل

کرديم ا مردم قيام به عدالت کنند.»
و به مفهوم فردى اش مبناى معاد است «و نضع الموازن القسط لوم القيامه» (10) . «ما ترازوى عدل را در روز

قيامت برپا ى کنيم»
شهيد مطهرى در باب اهميت عدالت در اسلام ى گويد:

کلام اسلاى بيش از هر چزى به مساله عدل رداخت، فقه اسلاى قبل از هر چزى مساله عدل برايش مطرح
شد و در جهان سياست اسلاى بيش از هر کلمه اى، کلمه عدل به گوش ى خورد. (11) بعضى عالمان دينى
معقدند هچ امرى در اسلام نيست مگر اينکه هدف آن تحقق عدالت در حيات اجتماعى بشر است. (12) در
اعقاد مؤمنان نز، عدالت هم منشا احکام دينى است، هم مقتضاى آن ها و حکى که عادلانه نباشد، دينى

نيست. (13)
هچ قانونى در نظام اسلام نيست، مگر ان که از عدل سرچشمه گرفه است. و عدالت در اسلام از اصولى است

که تخصيص بردار نيست. (14)
مرحوم شهيد مطهرى درباره رابطه بن ايمان و عدالت معقد است: ايمان به خداوند زر بناى انديشه عدالت و

حقوق ذاتى مردم است و بهترن ضامن اجراى عدالت ايمان است. (15)
نها اعقاد به خداوند است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول ى سازد و افراد را صاحب حق ى کند و

استيفاى حقوق را يک وظيفه شرعى معرفى ى کند. (16)

 

 

 

عدالت از ديدگاه امام على عليه السلام

اقامه قسط و عدل در ميان مردم طق بيان قرآن کريم هدف بعثت انبيا بوده است و ان هدف بزرگ، نها با
قدرت و حکومت به دست آمدنى است (17) .

در ان راسا على عليه السلام نز نها هدف پذرش حکومت را «احقاق حق» و «ابطال باطل» اعلام فرموده است
(18) .در ديدگاه امرالمؤمنن آن اصلى که تعادل اجتماع را حفظ ى کند و همه را راضى و يکر اجتماع را قرن

سلامت و به روح اجتماع آرامش ى دهد عدالت است. (19)
حضرت در نامه اى به مالک اشتر نوشه است: «بهترن چشم روشنى واليان برقرارى عدل در شهرهاى است که

تحت حکومت آن ها است و (در نتيجه) ابراز مودت و علاقه رعيت به آن ها است. (20)
فردى از امام سؤال ى کند «عدالت» برتر است يا «جود»؟ امام ى فرمايد: «عدل جريان ها را در مجراى طبيعى

خود قرار ى دهد و «جود» آن را از مجراى خود خارج ى سازد. «عدالت» قانون عام و مدبر و مدرى است که
شامل همه اجتماع ى شود حال آنکه «جود» ان گونه نيست. پس عدالت برتر است. (21)



امرالمؤمنن عليه السلام به ان قانون عام اجتماع در حدى فراتر از ملاک هاى بشرى توجه دارند و آن را مزانى
خداوندى بر ى شمارند: «ان العدل مزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامة الحق». (22) اينک به طور جزى

تر به بررسى ديدگاه هاى امام عليه السلام در چهار مقوله عدالت اجتماعى، عدالت سياسى، عدالت اقتصادى و
ظلم که ضد عدالت است ى ردازيم:

 

عدالت اجتماعي:

امام در دومن روز حکومت خود و در اولن سخنرانى، بعد از بيعت مردم از تساوى حقوق سخن ى گويند و
مهاجرن و انصار را با مسلمانان ماخر و حتى ازه مسلمانان در حقوق و حدود برابر دانسه و ى فرمايند.

«مال از آن خداوند است و بن شما به تساوى قسيم ى شود هچ کس در ان قسيم بر ديگران برترى ندارد و
براى مقن در روز قيامت بهترن اجر و ثواب خواهد بود. خداوند دنيا را اجر و ثواب مقن قرار نداد». (23)

ان حرکت امام از همان روز اول مقدمه ناسازگارى هاى کسانى را فراهم آورد که به برترى ها و مزاياى شخصى
خويش خوگرفه بودند. اينان نزد امام ى آمدند و با جسارت ى گفند ما بزرگان قوم هستيم و امام در پاسخ

ى فرمودند: «ذلل نزد من عزز است ا حق او را از ظالم بگرم و قوى نزد من ضعيف است ا حق مظلوم را از او
بسانم». (24)

 

 

 

مخالفان مساوات

براى ياران خرانديش امام نز گوى روشن بود که مساله مساوات و برابرى منشا ابراز مخالفت ها و ايسادگى ها
در برابر حکومت امام شده است. از ان رو از سر خرخواهى از ايشان ى خواسند، در آن شرايط به خاطر

مصلحت، موضوع مساوات را مسکوت بگذارد، امام در پاسخ ى فرمودند:
آيا از من ى خواهيد روزى را به قيمت ستمگرى و تبعيض درباره افراد تحت حکومتم به دست آورم؟!! سوگند

به خدا ا دنيا دنيا است، چنن کارى نخواهم کرد. اگر همه ان اموال مال خود من بود. هرگز تبعيض روا نى
داشتم ا چه رسد به اينکه مال، مال خدا است (25) .

جالب است دانسه شود يکى از علل اساسى اعتراض طلحه و زبر به امام عليه السلام مساله قسيم بيت المال
بود. وقتى امام از آن ها علت ناسازگارى شان را رسيد، گفند: تو حق ما را در قسيم بيت المال با غر ما مساوى

قرار دادي! امام در پاسخ فرمودند: ان شوه قسيم رسول خداصلى الله عليه وآله بود که حکم قرآن نز همن
گونه است و رسول خدا کسانى را که در راه خدا با جان و مال جنگيده بودند در قسيم بيت المال با ديگران



مساوى قرار ى داد. (26)
اجراى تساوى درقسيم بيت المال آن قدر براى مردم عرب غر منتظره بود که حتى ام هانى خواهر امرالمؤمنن
عليه السلام وقتى متوجه شد که سهم او از بيت المال برابر با سهم کنز عجى اش مقرر شده با عصبانيت نزد

امام رفت و به او اعتراض کرد و امام نز پاسخ داد که در قرآن برترى عرب را بر عجم نديده است (27) .

 

 

 

عنايت خاص امام به مشکلات مردم

توجه امام به حقوقى که کمتر به چشم جامعه آن زمان ى آمد، خود داسانى شرن و دلنشن است. براى
مال در زمان حکومت آن حضرت، ر مردى با چشمانى نابينا به کدى مشغول بود. امام از حال او رسيد، گفند:

مردى نصرانى است که در جوانى در دوار حکومت مشغول خدمت بوده، امام سخت ماثر شده و فرمود:
در روزگار جوانى او را به کار گماشتيد و چون رو عاجز شد از حق خويش محرومش ساختيد، پس به خازن بيت

المال دستور داد ا امور معيشت او را از صندوق داراى عموى بردازند. (28) ان واقعه بازگوى توجه على عليه
السلام به حقوق بازنشسگى يک شهروند مسيحى است.

اهميت حقوق بشرى در نظر امرالمؤمنن عليه السلام به اندازه اى بود که در ابراز اسف از ى حرمتى کردن
سپاهيان معاويه، در يک هجوم، به خانه زنى هودى و ذى و ربودن زورآلات او فرمودند:

اگر مرد مسلمانى از ناراحتى ان امر بمرد قابل ملامت نيست، بلکه بدان مرگ قابل سايش نز هست.
حق آزادى مردم در حکومت امام به حدى بود که خوارج، ان سرسخت ترن دشمنان امام به راحتى در مسجد

حضرت به سخن راکنى و حتى توهن به امام ى رداخند و حضرت در عن اينکه قدرت داشند نه نها هچ
يک از آنها را توبخ نکردند، بلکه حتى سهم آنان را از بيت المال نز قطع نکردند.

در يک کلام حقوق مردم در نگاه امام عليه السلام آنچنان جايگاهى داشت، که به تعبر جرج جرداق تمام وصايا و
نامه هاى امام به واليان حول يک محور واحد بود و آن عدالت بود. (29)

 

 

عدالت سياسي:

عدالت سياسى محصول اداى حقوق سياسى است. در ديدگاه على عليه السلام بزرگترن حقوقى که خداوند اداى
آن را فرض کرده است حقوق سياسى است (30) .

همانطور که قبلا گذشت، مراد از حقوق سياسى حق والى بر مردم و حق مردم بر والى است. به نظر امام ان دو



نوع حق مقابل اند (31) .
در ان راسا حق مردم بر والى عبارت از ان است که حاکم اموال عموى را به مصرف مردم برساند و در تعليم و

اديب و خرخواهى مردم بکوشد (32) و در اثر فضل و افتخارى که بدان نال شده رفارش را با مردم تغر
ندهد، بلکه رافتش به آنان افزون شود (33) و حکومت را امانتى بداند که در دست او است و بداند که خداوند از

او رعايت و حفظ حقوق مردم را ى خواهد و او نبايد به استبداد و مطاق مل بن مردم رفار کند (34) .
حضرت در دستورالعملى که به مالک اشتر نوشه اند، فرمودند:

مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنان و لطف در حق ايشان را شعار دل و جان خود ساز، و چون درنده اى مباش
که خوردنشان را غنيمت شمرى، زرا آن ها دو دسه اند يا برادران دينى تواند و يا در آفرينش با تو همسانند... به

خطاى آن ها نگاه مکن و از گناه شان در گذر، همانگونه که دوست دارى خداوند نز تو را مشمول عفو وبخشايش
خود کند... من از رسول خدا بارها شنيده ام که گفت: پاک و آراسه نيست، امتى که در آن امت زر دست نتواند

بدون لکنت زبان حقش را از قوى دست بساند... (35) .
حقوق والى بر مردم نز در ديدگاه امام عليه السلام، وفا به بيعت و خرخواهى حضورى و غياى و اجابت و

اطاعت است. (36)
در اهميت حق نظارت و کنترل مردى بر حکومت، در نهج البلاغه آمده است:

«بر من گمان مبريد که گفتن حرف حقى بر من قل و گران خواهد بود و من خواهان آنم که در گفه هايان مرا
تعظيم کنيد، چه اينکه هر کس را که گفتن سخن حقى يا راهنماى به عدل بر او گران آيد، عمل به آن برايش

سخت تر خواهد بود. پس، از گفتن حرف حقى به من يا مشورت عادلانه اى درغ نورزيد،...» (37) .

 

عدالت اقتصادي:

مردم يکى از مناطق، نزد امرالمؤمنن عليه السلام آمدند و گفند که در سرزمن آن ها آار نهرى وجود دارد که
گذشت زمان و حوادث روزگار مجراى آن را تغر داده و هرگاه آن نهر تجديد شود، در آبادى آن اقليم و ثروت

مسلمن اثرى بسزا خواهد داشت. و از امام خواسند که به حاکم آنان فرمان دهد ا آن ها و مردم را به بيگارى
در حفر آن نهر بگمارد. امام به تجديد حفر نهر ابراز علاقه فرمودند، ولى با موضوع کار اجبارى با آنکه موضوع

قاضاى خودشان بود، موافقت ننمودند. از ان رو در نامه اى که به حاکم آن ديار نوشه اند، از او خواسند که
مردم آن اقليم را نزد خود بطلبد، ا اگر کار نهر آنگونه باشد، که ايشان وصف کرده اند، هر کدام از ايشان را که به
طيب خاطر مال باشد به کار بگمارد، ولى چون نهر ساخه شد متعلق به کسانى خواهد بود که در تجديد آن کار

کرده و زحمت کشيده اند نه آنانکه از کار خوددارى کردند (38) .
در ان فرمان امام، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش پايه رزى شده است.

يکي) حق آزادى کار و خودمخارى کارگر
دوم) تخصيص درآمد و منفعت کار به طبقه زحمکش و مولد ثروت.



 

 

 

برخورد با ظلم

رفار ظالمانه و پايمال سازى حقوق در جاى جاى سره قولى و عملى امام نکوهش شده است. على عليه السلام
دلل قبول حکومت توسط خود را دو چز شمرده اند: يکى حضور و اقبال مردم و ديگرى يمانى که خداوند از علما

گرفه است ا بر سرى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نکنند (39) .
در ديدگاه امام عليه السلام هچ چزى مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خدا را بر نى انگزد (40) .

آنچه راه تمام دشمنى ها با حکومت امام را هموار ى ساخت، ان بود که حضرت هچ گاه سر از عدالت گسترى
بر نافند و نخواسند دامن حکومت خود را به ظلم و ى عدالتى آلوده سازند. ى مناسبت نيست به عنايت امام

به قضاوت عادلانه نز اشاره بنمايم.
نقل است که در زمان حکومت خليفه دوم فردى از امام شکايتى نزد خليفه برد او امام را حاضر کرد و به ايشان

گفت:
يا اباالحسن دوشادوش مدعى بنشن.

در ان هنگام آار ناراحتى در چهره امام آشکار شد.
عمر گفت يا على از اينکه دوشادوش مدعى بنشينى اکراه داري؟

على عليه السلام فرمودند:
نه، ولى ناراحتى ام از ان است که بن من و مدعى، مساوات را رعايت نکردى، زرا مرا با گفتن کنيه ام کريم

کردى، ولى او را اينگونه گراى نداشتى (41) .

 

 

 

نتيجه گرى

گاهى مشاهده ى شود که عده اى به دنبال يافتن جايگاه مصلحت در حکومت، از نگاه امام على عليه السلام
هسند. آنچه از سره حضرت بر ى آيد، ان است که امام لحظه اى پا را از داره عدالت فراتر ننهادند و اگر

مصلحت به معناى چشم وشى (ولو موقتي) از حقيقت و عدالت در راساى بقاى حکومت است، چنن امرى
هچ گاه از امام مشاهده نشد. بلکه على عليه السلام با علم به اينکه پافشارى اش بر اقامه عدل، گروه هاى

نفس رست و نفع طلب زمانه اش را به مقاومت برخواهد انگيخت، مع الوصف در سره خود به هچ وجه



تجديدنظر نکردند.
از ان رفار امام بر ى آيد که عدالت، اصلى است که به هچ عنوان تخصيص بردار نيست. حکمت حکومت در

نگاه امام نها اجراى عدالت است و حکومت ولو در موارد نادرى، اگر به ظلم آلوده شود فلسفه وجودى خود را از
بن برده است.

نزد على عليه السلام حکومت به اندازه لنگه کفشى ارزش ندارد مگر آنکه حقى در رتو آن اقامه شود و يا از باطلى
باز داشه شود (42) .

آنچه از رفار و گفار امام على عليه السلام در عرصه حکومت ى توان برداشت کرد، ان است که فلسفه سياسى
آن بزرگوار حول سه محور اساسى شکل گرفه است که هر سه رابطه نگانگى با عدالت دارند:

1) رابطه جانبينى حق و کليف:

هر حقى کليفى به همراه دارد و هر کليفى نز حقي. هچ مکلفى نيست، مگر اينکه حقوقى دارد و هچ صاحب
حقى نيست، مگر اينکه کاليفى دارد و نها خداوند صاحب حق بلاکليف است (43) .

 

2) نفى ظلم:

ناديده گرفتن و پايمال ساختن حقوق مردم در قاموس فکرى و عملى امام عليه السلام شديدا نفى شده است و
بدترن آفتى است که ممکن است حاکم به آن مبلا شود.

 (3رهز از دنياى مذموم:

قدرت و ثروت در نظر امام عليه السلام مقولاتى ابزارى اند که به هچ وجه نبايد هدف را، که برقرارى عدالت درونى
و برونى است، تحت الشعاع قرار دهند.

توجه افراطى به قدرت و ثروت منشا بر هم خوردن رابطه حق و کليف است. آفت اساسى حقوق مردم همان
حس نفع طلى و زياده خواهى است که در درون آدميان فطرا نهاده شده است.

عدم توازن حق و کليف مساوى با ظلم است.
در جوامع امروزى سعى بر آن شده است ا با وضع قوانن برونى به کنترل توازن حق و کليف رداخه شود و

عدالت از ان مسر امن شود. اما واقعيت ان است که قوانن برونى هچ گاه توان کنترل خواسه هاى
درونى را نداشه و ندارند. از ان رو مرکز قل بحث از اقامه عدالت در جامعه، بر قرارى عدالت درونى به معنى
تعدل خواسه هاى درونى انسان ها است، عدالت برونى از نظر علماى اخلاق رتوى از عدالت درونى است.

«کسى حقيقا امر به عدل ى کند و ى تواند بکند که خودش عادل بوده باشد و صلاح و سداد در دلش جاى
گرفه باشد.» (44) مادام که آدميان از درون تعهدى به اخلاق نداشه باشند و فقط از قوانن قضاى و حقوقى

بترسند، به سر منزل کمال انسانى نخواهند رسيد.



«همه مشکل در جهان ما ان است که کسانى دم از آزادى و عدالت ى زنند که خدا را جدى نى گرند» (45) .
قبح دنياگراى و اصل قرارگرفتن دنيا که سراسر سره قولى و عملى امام على عليه السلام را فرا گرفه است،
سرچشمه عدالت طلى امام را نشان ى دهد و بيانگر منشا مخالفت دنيا طلبان در قبال عدالت گسترى امام

است. حضرت در ان باره فرموده اند:
«و اما اتباع الهوى فيصد عن الحق (46)».

روى از خواسه هاى نفس مانع از اقامه حق ى شود.
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